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۶ عارف از ذکر محبوب خسته نمی‌شود ۲ 

شرایط و آداب ذکر ی 
نیمه شب/ همراه با سجده/ با نیاز و تضرع 

۶ ذکر حق پاک کننده است پا و و سا ری ۲ 

ذکر زبانی و قلبی هی وه او اه و و ۳۳ 


دعا و اجابت. هر دو از حداست ی ی 
کارهای سخت و غیرممکن با دعا ممکن می‌شود 2۵ 
اظهار نیاز؛ شرط اجابت دعا هر ات 1 


* کمال محبّت خداوند به بنده؛ دلیل اجابت نشدن دعا و 


گفنا 
ف 2 


به نام حضرت دوست 

مسألهٌ ذکر و یاد حق‌تعالی» از جمله مسائلی است که از ابتدای 
خلقت و شروع عشق‌بازی خداوند با مخلوقات وجود داشته 
است و هر پیامبری که از جانب حضرت دوست. به سوی 
آفریدگان فرستاده شده. یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین 
تعلیماتش, به پا داشتن مناجات نيایش و یادکرد حضرت حق 
بوده است. 

بدیهی است که هر رابطة عاشقانه‌ای مملوٌ از راز و نیاز و 
صحبت و سوز و گداز است و نزد اهل تحقیق, آشکار است که 
هیچ عشقی بالاتر از عشق وجود مقدّس حیق‌تعالی و محبّت او 
نسبت به بندگان وجود ندارد و مژمنان واقعی نیز کسانی هستند 


که شدیدترین عشق و محبّت را نسبت به خداوند دارند؛ چنانکه 


۰ درآمدی بر ذکر و دعا از دیدگاه شمس و مولانا 


قرآن کریم اه خبر داده است: «بْحبُّم 6 بُحبّوتّه» ودوالذین 
آمنوا اشدٌ خباً لّه». از اینجاست که زیباترین نوع رابطة عاشقانه 
میان خداوند و بندگان راستین او برقرار شده و در آیین‌ها و ادیان 
گوناگون به اشکال و شیوه‌های مختلف. ظهور و بروز یافته است. 

دین مقدس اسلام نیز همچون سایر ادیان الهی. از همان آغاز, 
توجه حاص و وبژه‌ای به مسألهٌ ذکرء دعا و مناجات داشته است؛ 
چنانکه قرآن مجید و روایات پیامبر اسلام(ص) و سایر ائمه 
معصومین. سرشار از سخنانی است که ارزش والا و جایگاه عالی 
ذکر و دعا را بیان کرده اند. 

خداوند در قرآن مجید. بارها و بارها به اهمیّت ذکر و یاد 
خود توجه داده و انسانها را به آن فرا خوانده است؛ چنانکه 
۳۹۱ نله ذکراً کثیرا»." و: «و اذکر انم تک و نع 
یه تنتبله ؟ همچنین» » در صفات موّمنین آنها را کسانی معرفی 
می‌کند که با یاد و ذکر خداوند. دلهایشان از هیبت حیق‌تعالی» 
دگرگون و خاشع و هراسان می‌گردد: ما الْمزمتون الذین ذ 


۱ . قرآن مجید. ۰ سوره ه مائده (۵) آیه ۵6 . (آنها خدا را دوست دارند و خدا ن نیز آنها را دوست دارد). 
۲ همان سوره بقره (۲) آیه 06 (آنانی که ایمان آوردند محبّت بیشتری به خدا دارند). 
۳ همان سوره احزاب(۳۳), آیه ۶۱. (ذکر حق و یاد حق را بسیار کنید). 


۶ . همان سوره مزمل(۷۳, آیه ۸ ( و نام پروردگارت را یاد کن و تنها به او دل ببند). 


پیشگفتار ۱۱ 


ذکرّ ال وجلّت فلوبهُم». علاوه بر اين. ذکر و یاد خود را از هر 
یز دیگری بالاتر می‌داند: « لذِخُر اللّه ره و آن را مایة آرامش 
دلها می‌نامد: «الذین أمَتوا و تطمن فلوم بذکر اللّه آلا بذکر اللّه 
تطمَی الفلُوب». 

علاوه بر قرآن در روایات متعدّدی نیز به اهمیّت ذکر پرداخته 
شده است؛ جنانکه پیامبر اسلام(ص) فرمودند: یج عملی نزد 
خدای‌تعالی محبوب تر» و هیچ عاملی در نجات بنده. از هر گناهی 
دز دنبای ارت موترتر از دک و باد عدا پیست. خرضن اشید: 
حتی جنگ در راه خدا؟ فرمود: اگر یاد خدا در میان نبوده دستور 
بعنگ داده نمی شد4:* 

از همین روست که پیامبر(ص) اندرز می‌دهند که آنقدر بر 
ذکر مداومت و تمرکز داشته باشید که حتی از دیدگاه دیگران 


۱ قرآن مجید. سوره انفال(۸) آیه۲. ( مومنان, تنها کسانی هستند که هرگاه نام خدا برده شود دلهاشان 
ترسان می‌گردد). 

۲ . همان سوره عنکبوت(۲۹) آیه۵. (یاد خدا بزرگتر است). 

۳ همان سوره رعد(۱۳)» آیه۲۸. (آنها کسانی هستند که ایمان آورده‌اند. و دلهایشان به یاد خدا مطمئن(و 
آرام) است؛ آگاه باشید تنها با یاد خدا دلها آرامش می‌یابد). 

۶ . علاءالدین علی بن حسام المتقی الهندی, کنزالعمال. حدیت ۳۹۳۱ و: محمّد محمّدی ری‌شهری. 
منتخب میزان الحکمه. ص ۰۲۱۶ 


۲ درآمدی بر ذکر و دعا از دیدگاه شمس و مولانا 


مجنون به نظر بیاید: یروا ذکر اه ی یلوا تجتونه. از 
ایشجاست که عارفان دریافته‌اند که دیوانه عشق الهی بزدنه بهد از 
هزار عقل دور اندیش غافل از یاد حداست: « سودای عشق از 
زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر عقلها افزون آید. هر 
که عشق ندارده مجنون و بی حاصل است»:" 
هر چه غیر شورش و دیوانگی اسست اندرین ره دوری و بیگانگی است" 
حضرت رسول(ص)» علاقةٌ به ذکر را علامت عشق و محبّت 
پسقیر تم سق ام طاقن » رغلامد سب اقب کر انا وناز هت 
همست که او تون اش ام ند مرش 
خاصان درگاه است. حاصل می‌شود: 
تاد قافنتی کش دوانه تر عقل از سودای او کور است و کر 
زان که این دیوانگی عام نیست طب" را ارشاد این احکام ی 
از همین روست که پیامبر اسلام(ص). ذاکران حضرت دوست 
را برترین بندگان خداوند در روز قيامت معرفی می‌کند: «فضّل 


۱ رضی الدین طبرسی, مکارم الاخلاق» ص ۳۱۱. ( بسیار ذکر خدا بگویید تا مردم به شما بگویند. دیوانه 
است). 

۲ عین القّضات همدانی تمهیدات» ص4۸ 

۳ مثنوی» ج۲. ص ۳۰۷ 

۶ . حسین بن محمّد محدث نوری» مستدرک الوسایل ج۰۱۲ ص ۲۲۵.(علامت و نشانهٌ دوستدار خداء 
دوست داشتن یاد و ذکر خداست). 


۵ . مثنوی» جح ص ۳۸۵. 


پیشگفتار ۱۳ 


العباد درجَة یوم القيامة الذاکرون اه کثیرآ».! 
یاد و ذکر او می‌داند و ذکر گوینده و یاد کنندٌ حق را همنشین 
خداوند معرفی می‌کند: «و الوا آن خی أَغمالکم [عتل ملیککم] 
و آژکاها و أرفعها فی درجاتکم و ماطافت عله ام کر 
اللّه سَبحانه و تعالی فا آخبر غن نَفُسه فقال: آنا جلیس من 
سا ۲ 
دکرلنی): 

حضرت مولا علی(ع) نیز ذکر و یادکرد حق را نور قلبها و 
عقل. غذای روح و داروی دردهای روانی دانسته و به آن سفارش 
فرموده است: «علیک پذکر ال فان تورالقلُوب؛ ئوزالعقل؛ قوت 
الْفُوس؛ دواءٌ اعلال وس و.. 99 ۳ دک وا باعث حجلا و 
روشنایی دلها معرفی کرده‌اند: «ان ال مثبحائهٌ و تعالی جعل الذکر 


۱ . علاءالدین علی بن حسام المتقی الهندی کنزالعمال. ج ۰۱ ص۶۱۵(برترین بندگان در روز قیامت. آنان 
هستند که بسیار ذکر خدا گویند). 

۲ . احمد بن محمّد ب بن فهد حلی. عدة الداعی. ص۲۳۸. (بدانید بهترین اعمال شمانزد خداوند و 
پاکیزه‌ترین آنها و رفیع‌ترین آنها در درجات شما و بهترین چیزی که آفتاب بر آن می‌تابد ذکر خداوند 
سبحان است؛ زیرا خداوند از خود خبر داد و فرمود: من همنشین کسی هست مکه مرا یاد کند). 

۳ عبدالواحد محمّد التمیمی» غررالحکم. ص ۱۸۹.(بر تو باد به ذکر خدا؛ زیرا ذکر روشنایی قلبها و عقل, 


غذای روح‌ها و داروی دردهای روانی است). 


۶ درآمدی بر ذکر و دعا از دیدگاه شمس و مولانا 


جلاء للُوب». و اهل ذکر وا برگزیدگان واقعی حضرت دوست 

هی :داند: امل د آمل له و تام 
دانسته و فرموده‌اند: «شیعیان ما کسانی هستند که در خلوت. 
وتان بای نا کار هی نا محالتی جک راد هو بت 
داده‌اند و بهترین مجالس را جایگاهی دانسته‌اند که محل برپایی 
‌ اه ۷ ۶ و یت 
ذکر یاد و نام حق‌تعالی باشد. علاوه بر این گرامی‌ترین بنده ۳ 
کشی ‏ خانشتخه آنله کار یه دک ی بای سو‌تعالی.مشعرل: است: 
«اکرمٌ الخلی عَلّی له آکترهم ذکرا للّه». و از همین رو. سفارش 
می‌کنند که با دل و زبان خود. خدا را یاد کنید: «أذکُر اه بقلیک و 
لسانک».* 

علاوه بر ذک دعا نیز در قرآن و روایات جایگاهی ویژه دارد؛ 


۱ . نهج البلاغه, خطبه ۲۲۲.(براستی خدای سبحان, ذکر و یاد خود را صیقل و روشنایی دلها قرار داده 
است). 

۲ . عبدالواحد محمّد التمیمی» غررالحکم. ص۱۸۸.(اهل ذکر: مردان خدا و برگزیدگان و خاصان اویند). 
۳ شیخ حر عاملی» وسایل الشیعه. ج ۰۷ ص‌۱۵۸. 

۶ . محمّدباقر مجلسی بحارالانوان ج ۰۷۲ ص1۸ 

۵ . شیخ حر عاملی. وسایل الشیعه ج۷ ص۱۵.(گرامی ترین آفریدگان خدا کسانی هستند که بیشتر به یاد 
خدا باشند). 

1 حسین بن محمّد محدت نوری. مستدرک الوسایل ج۵. ص ۱۲۳.(با قلب و زبان خود به یاد خدا 


باش). 


پیشگفتار ۱۵ 


چنانکه کلمةٌ دعا و مشتقاتش بیش از ۲۰۰ بار در قرآن به کار 
رفته است و خداوند در جای جای قرآن. بندگان را به دعا 
فراخوانده است؛ چنانکه می‌فرماید: «و قال ربُکَم ااغونی أستجب 
کم و«قل ما ۳ بکم ری لو لا ذعاوکم» و ۰ 

لاو اش باه هون اسان بات کب تاو 
در آنها طریقه و چگونگی دعا کردن و درخواست از درگاه 
کریمی راب ند کان: رد بادش‌ذقد که. کر این محال اندک 
پرداختن به آنها مقدور نیست. 

همچنین» در مورد جایگاه والا و ضرورت دعاء احادیث 
فراوانی وجود دارد که خود مستلزم کتابها و رسالات مفصئل و 
جداگانه‌ای است. به همین دلیل» در اين مجال اندک تنها به ذکر 
چند نمونه مختصر اشاره می‌کنیم. 

پیامبر فرمودند: «ایا دلالت کنم شما را بر سلاحی که برهاند 
شما را از دشمنان و بسیار سازد رزقهای شما را؟ گفتند: بلی یا 


۱ قرآن مجید. سوره غافر(۶۰) آیه 1۰.(پروردگار شما گفته است: بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را). 
۲ همان سوره فرقان(۲۵)» آیه۷۷(بگو: پروردگارم برای شما ارجی قائل نیست اگر دعای شما نباشد). 
۳ طه آیه ۲ قلم آیه ۳۲ ابراهيم, آیه ۳۵/بقره. آیه ۱۲۹/ مژمنون, آیات ۹۷و ۹۸/ هود. آیه 4۷/ 
یوسف. آیه ۱۰۱/ اعراف آیه /۱۲٩‏ آل عمران آیه ۱۹۳/ شعراء آیه ۸۳ نمل آیه ۱۹/ هود آیه ۶۱/ 
ممنون, آیه ۲/ عنکبوت. آیه ۳۰ بقره آیه ۲۵۰/ آل عمران آیه ۱۶۷/ فرقان آیه ۸۷۶ ابراهيم. آیه 4۰/ 


زخرف» آیات ۱۳ و ۱۶/ اعراف, آیه ۲۳/ نوح, آیه ۲۸/ اسرای آیه ۸۰ و ... 


۲ درآمدی بر ذکر و دعا از دیدگاه شمس و مولانا 


رسول الّه. حضرت فرمود: بخوانید خدای خود را شب و روز. 
بدرستی که سلاح مژمن دعاست».! 

حضرت مولا علی(ع) نیز فرمودند: «دعا سپر مومن است»۲ 
امام صادق(ع) فرمود: «دعا بکن و مگو هر چه مقدر شده است. 
خواهد شد. بدرستی که نزد خدا منزلتی است که نمی‌توان بدان 
رسید. مگر به دعا. و اگر کسی دهان خود را ببندد و دعا نکند. از 
سوی خدا چیزی به او نخواهد رسید»." 

شین تن ان هه وبا هی و امفان راشن ی کش 
محبّت حیق‌تعالی ذوب شده‌اند. هر یک به نوبة خود. به اهمیت 
مساألة ذکر و دعا توجه داده‌اند و در سختان و آثار خود به بیان 
جایگاه و ارزش آنها پرداخته‌اند. 

شمس‌اللاین محمّد تبریزی و مرید یکرنگ ای مولانا 
جلال‌الدّین محمّد مولوی. نیز از زمره عارفان و اولیایی هستند که 
پس از آنکه در حق‌تعالی فانی گشته و موصوف به صفات او 
شده‌اند. از روی عشق و محبّتی که به ذات سرمدی حضرت 
دوست یافته‌انده سخنانی از سر شور و شعور در فواید. آداب» 


۱ احمد بن محمّد بن فهد حلی. عدة الداعی ص4. 
۲ همانجا. 
۳ محمّد باقر مجلسی عین الحیوة. ص 1۵۵. 


پیشگفتار ۱۷ 


شرایط و چگونگی ذکر و دعا بیان فرموده‌اند که در این مختصر 
بر آنیم که به صورت بسیار کوتاه. نگاهی اجمالی به این نظریات 
بيفکنيم. هر چند معتقدیم که سخنان شمس و بویژه مولانا در اين 
ابواب خود مستلزم چندین مجلد قطور است. امّا اميدواريم که به 
مدد حضرت حقی این مختصر بتواند. رئوس نظریات این بزرگان 
را در اين ابواب» به جویندگان راه حقیقت و نو سالکان وادی 
عشق. معرفی نماید. 

امید که این مختصر. مورد رضایت قطب عالم امکان. انسان 
کامل» حضرت صاحب‌لزمان(ارواحنا فداه) قرار بگیرد. 


محمّد خدادادی 
یزد- تابستان ۱۳۹۱ 


فصل اوّل 


ذکر در «کلمات عارفان به معانی: یاد کردن» مواظبت بر عمل؛ 
حفظ. طاعت. نماز, بیان قرآن. علم. شرفت و شکرا "به کار رفته 
است. اما معنی مهم و غالب آن, «یاد کردن حق‌تعالی است در 
بدایت کار به تکرار اسم آن حضرت. به اقرار به وحدانیّتش و در 
نهایت آن. به شهودٍ وجود پر جودش در مظاهر ممکنات»." 

عرفا شابن کل ودک مرک قوش ااسحت اون طی هو و 
سبحانه‌تعالی. و هیچکس به خدای‌تعالی نرسد مگر به دوام ذکر؛ 
کون گر باه دک تیان ان دک خن نله بدا نکر زانیا 
به استدامت(مداومت) ذکر دل. رسد. چون بنده به دل و زبان ذاکر 
تاتل ای متام دوور وت وی باس ال تس رم 
شخ دی وت ااد قلی او سرا سین ی سره 
فاتفگذاند کش اطر سالک رانا بوسمته‌ها و بالات سای 


۱ سیدجعفر سجادی. فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. ص ۰۰۳ 
۲ . روزبهان بقلی شیرازی. شرح شطحیات. ص ۰1٩‏ 


۳. ابوالقاسم قشیری رساله قشیریه. ص ۳:۷ 


۲ درآمدی بر ذکر و دعا از دیدگاه شمس و مولانا 


می‌زداید: « و گفته‌اند ذکر خدای عز وجل به دل» شمشیر مریدان 
بود که بدان جنگ کنند با دشمنان خویش و آفتها بدان از 
خویشتن باز دارند و چون بلایی بر بنده‌ای فرو آید. به دل با 
حدای گردد؛ بلا از وی برخیزد اندر حال».! 

تلای: گن تقستیر آیه؛ «فاذگرونی آذگ رکم» این گونه آورده 
است: «اين است یاد دوست مهربان» اسایش دل و غذای جان. 
یادی که گوی است و آنسش چوگان. مرگب او شوق و مهر او 
میدان. کل او سوز و معرفت او بوستان, یادی که حق در آن پیدا. 
یادی که درخت توحید را آبشخور است. دوستی حق مر آن را 
میوه و بر است»." عرفا در یک تقسیم‌بندی, انواع ذکر را این گونه 
معرفی کرده‌اند: «ذکر سه قسم است: ذکر عادت. ذکر حسیت. 
ذکر صحبت. ذکر عادت. بی قیمت است از بهر انکه از سر غفلت 
است. ذکر حسبّت. بی زینت است که سرانجام آن طلب آجرت 
است. ذکر صحبت. ودیعت است؛ از بهر انکه زبان ذاکر در میان 
عاریت است. ذکر خائف از بیم قطیعت " است. ذکر راجی بر امید 


۱ ابوالقاسم قشیری, رساله قشیریه. ص ۳۶۷. 
۲ قرآن مجید. سوره بقره (۲) آیه ۲ (مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم). 
۳ . رشیدالدین ابوالفضل میبدی. کشف الاسرار و عدة الابراره ج۱» ص .1۱٩‏ 


۶ قطیعت: جدایی. 


فصل اول: ذکر ۲۳ 


باقت طایت. استه دی قض از وفت عرفت ات0 

خواجه عبداله انصاری از ذکر به عنوان سومین میدان سلوک 
یاد کرده و در باب آن این گونه می‌گوید: «از میدان تفکُر میدان 
تذُر زاید و فرق میان تفکُر و تذکر آن است که تفک جستن 
تاو تفه قفت دک ناس کاس یه 
در ذکر فراموش کنی و از اینجاء ذکر میرٌ خواهد نه ذکر زبان».! 
سنایی نیز. ذکر و یاد حق را حصن حصین سالک در مسیر سلوک 
داتشه و تن انیت کل پاک سر نات که عبات سای بت 
سالک می‌پیوندد: 
آن که گریان اوست. خندان است دل که بی‌یاد اوست. سندان است 
شدی ایمن چو نام او بردی   .‏ در طریقت قدم بیفشردی 
تو. به یادش زبان چو گل کن تر تادهانت کند چو گل پر زر" 

عطار نیز در پندنامه خود. به سالکان راه حقیقت توصیه 
می‌کند که لحظه‌ای از ذکر حق غفلت نکنید؛ زیرا ذکر حق» غذای 


روح و مرهم دل مجروح است: 


۱ طلبت: خواسته و مطلوب. 

۲ . رشیدالدین ابوالفضل میبدی. کشف الاسرار و عدة الابرار ۰ج ص 8۵۰. 

۳ خواجه عبدالّه انصاری صد میدان. ص ۳۶. 

۶ .اسماعیل بن محمّد مستملی بخاری. شرح التعرف لمذهب التصوف» ج۳ ص ۱۳۲۷. 
۵ . ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی, حدیقه الحقیقه ص ۶ 


۶ درآمدی بر ذکر و دعا از دیدگاه شمس و مولانا 


باش دایم ای پسر با یاد حسق 
زنده دار از ذکر. صبح و شام را 
یاد حق امد غذا این روح را 
یاد حق گر مونس جانت بود 
گر زمانی غافل از رحمان شوی 
مومنا. ذکر خدا بسیار گسوی 


گر خبر داری ز عدل و داد حسق 
در تغافل مگ‌ذران ایام را 
مرهم آمد اینن دل مجروح را 
کی هوای کاخ و ایوانت بود؟ 
اندر آن دم همدم شیطان شوی 
تا بیابی در دو عالم آپسروی! 


در ادامی ضمن بیان دید گاه‌های شمس در این باب. به بررسسی 
بازتاب این اندیشه‌ها در مثنوی مولوی خواهیم پرداخت. 


عارف از ذکر محبوب خسته نمی‌شود 

شمس تبریزی» ذکر را یکی از بارزترین حصوصیات عارف 
یناه ابرم وان دلیل استه: که هر کی به یا و با شیر 
افش از ان یا مان نادس کل رشان انم ارف 


واقعی همواره در حال ذکر و یاذکرد محبوب حقیقی عالم. یعنی 
خداوند رحمان است. از دیدگاه شمس. عارف هیچ گاه از بادذکرد 


حضرت حق. خسته و ملول نمی‌شود و همواره و در همه حال» 
یاد و نام حضرت دوست را بر هر چیز دیگری ترجیح می‌دهد: 


۱ . فریدالدین عطار نیشابوری پندنامه» ص 1۷ 


فصل اوّل: ذکر ‏ ۲۵ 


«علامت عارف آن است که مانده نگردد از یادکرد دوست. و سیر 
نشود از دوستی او. خوشتر از ذک طعام نیست در دهان یقین. بر 
خوان 

مولوی نیز همچون شمس. معتقد است که عاشق و محبٌ 
راستین از ذکر محبوب و معشوق خود. ملول و خسته نمی‌شود؛ 
بلکه همواره و در همه حال بایاد و نام محبوب روزگار 
می‌گذراند و هیچ چیز برای او خوشایندتر از یادکرد نام محبوب 
نیست. مولوی در ضمن حکایت التذاذ زلبخا از نام یوسف(ع) به 
این موضوع اشاره کرده و به راهروان حفیقت اندرز می‌دهد که در 
دی شاب هو ای رین 
و جانانه همواره نام و یاد خداوند را در دل و بر زبان خود جاری 
سازید. چرا که در «ذکر حضرت دوست حقیقی. کمتر از زنی 
که 
سالک عارف است که از ذکر و یادکرد محبوب حقیقی نه تنها 
دچار خستگی نمی‌شود؛ بلکه با شنیدن نام و یادکرد او گرسنگی 
و تشنگی و خستگی را فراموش می‌کند " 


۱ مقالات شمس. ج۲. ص 1٩۳‏ 
۲ . ملاحسین واعظ کاشفی, لب لباب مثنوی ص ۳۱۶. 


۳ ر.ک: ملا هادی سبزواری؛ شرح مثنوی. ج ۳ صص 9۰۲-۵۰۱. 


۲ درآمدی بر ذکر و دعا از دیدگاه شمس و مولانا 


آن زلیخا از سپندان تا به عود 
نام او در نامهامکتوم کرد 
ور بگفتی برگها خوش می‌طبند 
گرسنه بودی. چو پردی نام او 
ینکن از نام او ساکن شدی 
ور دی دردیسش زان نام بلنسد 


وقت سرما بودی او را پوستین 


نام جمله چیز. یوسف کرده بود 
محرمان را سر آن معلوم کرد 
ور بگفتی سبز شد آن شاخ بید 
ور بگفتی خوش همی سوزد سپند 
مقصد او زان همه بوسف دی 
می‌شدی او سیر و مست از جام او 
نام یوسف سیری باطن شدی 
درد او در حال گشتی سودمند 
این کند در عشق نام دوست. ایسن! 


بنابراین. از دیدگاه مولوی نیز محب واقعی از بادکرد نام 
حضرت دوست. هرگز خسته نمی‌شود؛ بلکه با شنیدن و تکرار 
نام او به وجد آمده و همه دردها و رنجها را به فراموشی 


می‌سپارد. 


شرایط و آداب ذکر 


اگرچه سالک باید همواره به یاد خدا باشد و در هیچ حال از 


یاد و نام حق‌تعالی غفلت نورزد؛ اما شمس در ضمن سخنان 
خود. تعالیمی در باب شرایط و آداب و زمان ذکر بیان داشته که 
می‌تواند در مسیر سلوک به پاری سالک بیاید. 


۱ مثنوی» ج ۳ ص ۵۰۶ 


فصل اوّل: ذکر ‏ ۲۷ 


به عنوان نمونه» شمس. شب هنگام" را زمان مناسبی برای ذکر 
و یاد حق می‌داند و به سالکان توصیه می‌کند که در نیمه شسب با 
حالت تضرع و نیاز به درگاه حق‌تعالی بروید و از او پاری بجویید 
تا درهای رحمت و معرفت را به روی شما بگشاید: «چرا به خدا 
تضرع ننمایی؟ نیمه شب بیدار شوی, برخیز دوگانه‌ای بگذار؛ نیا 
نیازن نیازا و روی بر خاک نه دو قطره ببار که: خداونداء اگر 
وا امش اس رال تشه 
فلان بزرگ را نمودی» چشم مرا به او بینا گردان»." 

از این سخنان شمس این گونه مستفاد می‌شود که نیمه شسب. 
تا مسا نی شرکاه کر ماس ای اس یود 
هنگام ذک نیاز» تضرع و اشک و توجه به لطف و عنایت 
پروردگار بسیار حائز اهمیت است. علاوه بر اين» روی بر خاک 


نهادن و سجده پیاپی کردن نیز به نوبةٌ خود. در افزایش حال و 


۱ ذکر و عبادت شبانه یکی از ارکان اصلی سلوک است که در قرآن و روایات و احادیث پیامبر و ائمٌ 
معصومین مکرراً به آن سفارش شده است و پرداختن به همه آنها خود مستلزم رساله های جداگانه‌ای 
است. به عنوان نمونه: «و من الیل قاسنجد له و سبح لَیلاً طویلا(و در شبانگاه برای او سجده کن, و 
مقداری طولانی از شب. او را تسبیح گوی)(قرآن مجید. سوره انسان, آیه ۲7). و: مش الیل ۷ قلیلاه(شب 
را جز کمی به پا خیز)(همان» سوره مزمل, آیه ۲). و: «ان ریک یلم أنک نوم آدنی من ی الیل و نصفه 
و له و طافةٌ من این مَعک»(پرورد گارت می‌داند که تو و گروهی از آنها که با تو هستند نزدیک دو سوم 
از شب يا نصف يا ثلث آن را به پا می‌خیزند)(همان, آیه ۲۰). و... 


۲ . مقالات شمس, ج۱ ص ۲۸۰. 


۸ درآمدی بر ذکر و دعا از دیدگاه شمس و مولانا 


هوای عرفانی به سالک کمک می‌کند. 

شمس در جای دیگر از سخنان خود. به این مفاهیم توجه 
کرده و به زبانی دیگر, آنها را این گونه بیان نموده است: «رو به 
دل آرد. و در کنجی رود. نیم شب از میان زن و بچه به گوشه 
خانه رود و زار زار بگرید تا رقتش آید» و دل روی بدو نماید 
آنگاه در سخود رود ... او آنزاردا. فز این عبارات نیز شمس. به 
انجام ذکر در نیمه شب همراه با تضرع. اشک نیاز و سجده در 
پیشگاه حق‌تعالی اشاره کرده است. 

بدین ترتیب می‌توان گفت» شمس به سالکان راه حقیقت 
سفارش می‌کند که نیمه شب از خواب خوش خویش دل برکنند 
و به گوشه‌ای خلوت بروند و نوی ادب ۳ پیشگاه حق‌تعالی 
نشسته و با تضرع و نیان نام و یاد او را در دل حود زنده کنند. 
همچنین. سالک باید در ضمن ذکر خود. از سجده غافل نباشد و 
در بین زاز و تباز با محبوب و معبود تخویش» پیوننته مسجده کش 
تا حق تعالی از روی لطف و کرم خود. درهای رحمت و معرفت 
را بر وی بگشاید. 

مولوی نیز در مثنوی خود. به همین حالات توجه داشته و در 
چند جای اشعارش. به آنها اشاره کرده است. او نیز نیمه شب را 


۱ مقالات شمس, ج۲. ص ۸۵ 


فصل اوّل: ذکر ۲۹ 


زمانی مناسب برای ذکر و یاد حق دانسته و به سجده تضرع و 
نیاز در میان ذکر توصیه نموده است. همچنین. به حضور در جای 
فقو یبای بادسیو خر اوه شاه که ایک 

مولانا در دفتر سوم. ضمن «حکایت آن طالب روزی حلال 
بی کسب و رنج در عهد داوود. علیه‌السلام و مستجاب شدن 
دعای او به تأثیر ذکر و دعای شبانُ همراه با نیاز اشاره کرده و 
آن دا کلیل انتسایت واه 
کای خدا. اين بنده را رسوا مکنن . گر تم هم سر من پیدا مکسن 
تو همی دانی و شبهای دراز که همی خواندم تو را با صد نباز 
پیش خلق این را اگر چه قدر نیست ‏ پیش تو همچون چراغ روشنی است" 

مولوی در جای دیگر از مثنوی خود. به ذکر شب هنگام و 
دعای سحرگاه اشاره کرده و به سالکان اندرز می‌دهد که اگر 
می‌خواهند به حواس نورانی دست یابند. باید از خواب و خورد 
خود کم کرده و به یادکرد و ذکر حق‌تعالی بیفزایند. «تا بدین 
واسطه آینةٌ دل مجلی سازند و از برای دیدار دوست» ارمغانی که 
لایق اوست برند؛ و در این عالم وخم(ناسازگار) که تنگتر از رحم 
است؛ به صورت قیام لبل و استغفار اسحار و صیام نهار و سایر 
عبادات پروردگا جنبشی کنند و به نشأت ثانیه از این تنگنابه 


۱ مثنوی. ج ۲ ص ۱۳۵. 


۰ درآمدی بر ذکر و دعا از دیدگاه شمس و مولانا 


فضای دلگشای ملکوت. مندرج شوند» 1 

افدکی مرف بکن او خواب و شور. ارمقسان بهسرملافتسانشن بر 

شو قلیل الوم ما یهجخشون ‏ باش در اسحار, از یستغفرون" 

جنبشی اندک بکن همچون جنین ‏ تا ببخشندت حواس نور بین" 
مولوی همچنین. در چند جای مثنوی به سجده کردن در 

ی باه که و دک ی ون فیان فسات تا ای اشاره کدی 

وان کردیکی باه تسار مگ دنه انیت یرت کر 

مهراه تا اشک تاش 

سجده کن صد بار و می‌گوی ای خدا نیست این غم غیر درخورد و سزاا 

سجده گه را تر کُن از اشسک روان کای خدا تو وارهانم زین گمان" 


مولوی در چند جای دیگر نیز در ضمن حکایات مثنوی, به 
سجده و اهمیّت آن در میان ذکر و دعا اشاره کرده است: 


سحده کرد و گفت ای دانای سوز در دل داوود انداز آن فروز 


۱ کمال الدین حسین خوارزمی, جواهرالاسرار و زواهرالانواره ج۲؛ ص 1٩۱‏ 

۲. اشاره ای است به قرآن مجید. سوره الذاریات(۵۱)» آیات۱۷-۱۸. کاتوا یلا من الیل ما یَْجمون 
تحار هم یَستَغفرون.(و از شب اندکی را می‌خواببدند. و در سحرگاهان [از ۱ 
می‌کردند). 

۳ مثنوی» ج ۱. ص 1۹1. 

۶ . همان ج۳ ص ۲۵۳. 

۵ . همان ج۲ ص ۲۰۰. 


7 همان ج۲» ص ۱۳۶ 


و یا: 
سبطی آن دم در سجود افتاد و گفت 


فصل اوّل: ذکر ۳۱ 


۰ 9 ۰ ۱ 
ای خدای عالم حهر و هفشت... 


علاوه بر توجه به ذکر نیمه شب و سجده در میان ذکر مولوی 


توجه خاصی به تضرع و نیاز و اشک خالصانه داشته و آن را 
باعث گشوده شدن درهای رحمت الهی و برداشته شدن حجابها 


و کستب :شرفت دانشته است: 

زاری و گریه قوی سرمایه‌ای است 
دایه و مادر بهانه جسو بود 
طفل حاجات شتا زا آفرفسة 
گفت: آدعواائه. بی‌زاری مباش 


رحمت کلی. قویتر دایه‌ای است 
تا که کی آن طفل او گریان شود 
تا بنالید و شود شیرش پدید 
‌ ۲ 


هرگاه که ارادهٌ خداوند بر اين قرار بگیرد که بنده‌ای را یاری 
کند. میل آن بنده را به جانب گریه و اشک و تضرع سوق 
می‌دهد؛ چرا که زاری و تضرع باعث برداشته شدن حجابها و 
رسیدن به شادی حقیقی می‌شود که همان وصال حضرت دوست 


اتتت: 


جون خدا خواهد که مان یاری کند 
ای خنک جشمی که آن گریان اوست 
آخر هر گریه. آخر خنده‌ای است 


۹ مثنوی. ج ۰۲ ص 1۸۱. 
۳ همان ج ۰۱ ص ۳۵۲. 


ای همایون دل که آن بریان اوست 
مرد آخر بین مبارک بنده‌ای است 


۲ درآمدی بر ذکر و دعا از دیدگاه شمس و مولانا 


هر کجا آب روان. سبزه بسود هرکجا اشکی دوان. رحمت شود 
باش چون دولابه نالان. چشم‌تر ‏ تاز صحن جانت بر روید خضر! 
یات و ون تر ان مها نیقی تافرعه 
«شک نیست که چرک اندرون می‌باید که پاک شود. که ذره‌ای از 
چرک اندرون, آن کند که صدهزار چرک بیرون نکند. آن چرک 
اندرون را کدام آب پاک کند؟ سه چهار مشک از آب دیده! نه هر 
اب دیده‌ای, الا اب دیده‌ای که از آن صدق خیزد. بعد از آن بوی 
امن و نجات بدو رسد؛ گو فارغ بخسب»." و در جای دیگر» این 
مفهوم را ایین‌چنین بیان می‌دارد: «در خلوتی روی و زار زار 
تکرب هآ انب وله بتازع کا دوف ی واستی نان ۱0 
مولوی معتقد است که اشک و تضرع به همه کس داده 
نمی‌شود؛ بلکه این گربه موقوف عنایت خداست و همچون 
شمس" طلب و خواستن سالک را موقوف عنایت حضرت حق 
می‌داند: 
چون بگريانم بجوشد رحمستم ‏ آن خروشسنده بنوشسد نعمستم 
گر نخواهم داد خود ننمایمش . چونش کردم بسته دل. بگشایمش 


. مثنوی» ج ۰۱ ص 2 
۲ . مقالات شمس. ج۱ ص ۱۳۲. 
۳ همان ج ۲ص ٩۰‏ 


۶ . همان ج۱ ص ۲۳۸ و ج۲ ص 16۷ 


فصل اوّل: ذکر ۳۳ 


رحمتم موقوف ان خوش گریه‌هاست جون گریست.از بحر رحمت.موج خاست ! 


نکتة آخر اينکه مولوی نیز جای خلوت و نهانی را برای ذکر و 
عبادت مناسب‌تر دانسته و در چند جای مثنوی. اشاراتی به این 
موضوع کرده است: 
تا روم من سوی خلوت در نماز پرسم این احوال از دانای راز" 
و یا: 
درد آمد بهتر از ملک جهان تا بخوانی مر خدا را در نهان؟ 

مولوی خلوت را باعث صفای دل دانسته و به همین دلیل. 
ذکر در خلوت را مناسب‌تر می‌داند: 
قعر چه بگزید هر که عاقل است ‏ زآنکه در خلوت. صفاهای دل است"* 
هیچ کُنجی بی‌دد و بی‌دام نیست جزبه خلوتگاه حسق آرام نیست" 

ذکر ابزاری است که به یاری آن, می‌توان به وصال حضرت 
دوست. دست یافت. ذکر و تضرع و اشک خالصانه. توانایی آن را 
دارند که وجود آدمی را متحول سازند و آن را به سمت حضرت 
حق به حرکت درآورند: 


. مثنوی» ج ۱ ص ۲۸۷. 
۲ . همان» ج۲» ص۱۳۱. 
۳ همان ج۲ ص 1۶. 
۶ همان ج ۱ ص ۸۰ 
۵ . همان ج۱ ص ۲۹۷. 


۶ درآمدی بر ذکر و دعا از دیدگاه شمس و مولانا 


در ذکر به گردش اندر آید ‏ باآب دو دیده. چرخ جانها 
ذکرست کمند وصل محبوب . خاموش که جوش کرد سودا! 

بنابر آنچه گفته شد. می‌توان دريافت که شمس و به تبع او 
مولوی ذکر شب هنگام را که در خلوتی به دور از خلایق باشد» 
توصیه می‌کنند. همچنین. ايشان به سجدهُ مکرر در ضمن ذکر و 
همچنین اشک و تضرع و نیاز همراه با غلوص قلب در هنگام 
یادکرد حق تأکید دارند. 


ذکر حق. پاک کننده است 

از دیدگاه شمس. وجودی که همواره جایگاه یاد حق و ذکر او 
باشد. از خواطر شیطانی و وسوسه‌ها پاک گشته و جایگاه عوالم 
ملکوتی و افکار قدسی می‌شود. بنابراین» سالک با ذکر و یاد حق» 
وجود خود را محل حضور فرشتگان و در درجة متعالی‌تره محل 
ظهور حق‌تعالی قرار می‌دهد: «من هرگز بد نیندیشم. چه اندیشد 
خاطری که پاک شود از دیو و وسوسه؟ خود هرگز دیو در آن دل 
نیامده است. پیوسته در او فريشته بوده باشد. تا حق‌تعالی 
می‌فرماید که: من این خانه را خانةٌ رحمت خود می‌کنم؛ شما کرم 


۱ دیوان کبیر: ج 1 ابیات ۱671-۱474 


فصل اوّل: ذکر ۳۵ 


کنید بیرون روید.! 

وجود آدمی این قابلیّت را دارد که جایگاه وساوس شیطانی و 
یا خواطر رحمانی باشد. گاه ممکن است آدمی در میان ایین 
خواطر مضطرب بماند؛ یعنی زمانی اسیر خبالات شیطانی شده و 
زمانی در پناه خواطر رحمانی» آرام گیرد: «آخر» همه خاطرها بر 
سه قسم است: یکی خاطر خانة دیو است پیوسته؛ و یکی خاطر 
خانه دیو است با فريشه به هم دمی فريشته بیرون رفت دیو 
درآمد. دمی فریشته درآمد. دیو را بیرون راند؛ و یک خاطر دیگر 
اضر زان فر تشه بسن کدی ای در شندب 

بدین ترتیب. از دیدگاه شمس, وجود آدمی تک 
ضلهاست و مطمئنا برای دفع خواطر شیطانی. نیاز به ضل آن 
یعنی خواطر رحمانی است. پس. یاد حق که کمال همه 
پاکی‌هاست به آدمی کمک می‌کند که از اندیشه‌های نایاک دور 
شده و به سمت پاکی مطلق حرکت کند. 

مولوی نیز همچون شمس, به چند بعدی بودن خواطر آدمی 
اشاره کرده و معتقد است که یاد حق. ضد خواطر پلید شبطانی 


۱ مقالات شمس, ج۱. ص ۲۱۱. 
۲ . همان ج ۱ صص ۰۲۱۲-۲۱۱ به قول خواجة شیراز: 
«خلوت دل نیست جای صحبت اضداد دیو چو بیرون رود فرشته درآید» 


(دیوان حافظ. ص ۳۰۱). 


٩‏ درآمدی بر ذکر و دعا از دیدگاه شمس و مولانا 


است؛ بنابراین» آدمی با ذکر و یاد حق می‌تواند خاطر حویش را 
از آلودگی‌ها پاک نموده و به سمت پاکی مطلق حرکت کند: 
ذکر حق پاک است. چون پاکی رسید. رخت بربندد. برون اید پلید 
مسی‌گریسزد ضلها. از ضلاها .شب گریزد چون برافروزد ضیا 
چون درآید نام پاک اندر دهان . نی پلیدی ماد و نی اند‌هان! 
و در جای دیگر. از زبان حق‌تعالی به این موضوع تصریح 
می‌کند که یاد حق, باعث پاک شدن ذاکر می‌گردد و خداوند از 
ذکر و تسبیح دیگران بی‌نیاز است: 
من نگردم پاک از تسبیحشان پاک هم ایشان شوند و ذر فشان" 
مولوی در جای دیگر مثنوی با ذکر داستان «عور و زنبور»" 
تمثیل بسیار زیبایی در مورد ذکر و پاک کنندگی آن و همچنین 
مصون ماندن ذاکر از وسوسه‌های شیطانی عرضه می‌کند. در ایین 
تمثیل مرد عور نماد انسانی است که از یاد حق غافل مانده و 
زنبورها و نیش آنها نماد وسوسه‌ها و خواطر شیطانی هستند. مرد 
برهنه که در مواجهة با زنبوران و نیش آنهاء دچار آزردگی فراوان 
می‌شود به برکة آبی پناه می‌برد و با غوطه ور شدن در آب تن 
خویش را از نیش زنبوران محفوظ می‌کند؛ در این تمئیل. آب 
۱ مثنوی» ج۲» ص ۱۳. 


۲ .همان ج ص ۳۸۳ 


۳ همان, ج۲ ص ۳۰۶ 


فصل اوّل: ذکر ۳۷ 


تاه د کی تاه ی پمال یمه اي مس اف یانل سیر 
و تا ویر اب ری بر از اه وتان سک ره 
نظر من رسک اما بعاره‌ای,سنر: آن ورد نذارد , 

بنابراین» انسانی که قصد دارد از وسوسه‌های شیطانی در امان 
بماند. لازم است که همواره در یاد و نام حق غوطه‌ور شود. 
مولانا معتقد است که پس از مدتی وجود سالک سرتا به پاه طبع 
آب می‌گیرد و موصوف به صفات آن می‌شود. «یعنی بعد از آن 
که ذکر تو را ملکه شد. در بعضی از اوقات که فارغ از ذکر لفظی 
باشیء قلب متذکر خواهد بود؛ بلکه وجودت ذکر او خواهد 
بود»"؛ در آن صورت. وسوسه‌ها به خودی خود. از سالک دور 
شده و وجود او سرشار از پاکی می‌شود: 

امه دکر خی و تور این زاو ۰۰ شتا ناد آن فلاتی آن الا 
دم بخور در آب ذکر و صبر کُسن تا رهی از فکر و وسواس کهن 
بعد از آن؛ تو طبع آن آب صفا. خود بگیری جملگی سر تا به پا 
آنچنان کز آب. آن زنبسور سر می‌گریزد از تو هم گیرد حسذر" 
دک تضو ون رای باییکن که متا نکر زا کوک 
هراسناک دوری حضرت دوست که همان عالم غفلت و حواطر 


۱ ر.ک: سید جعفر شهیدی, شرح مثنوی. ج۰1 ص۰۷ 
۲ . ملا هادی سبزواری» شرح مثنوی» ج ۲ ص ۲۵۸. 


۳ مثنوی. ج ۰۲ ص ۰۳۰۶ 


۸ درآمدی بر ذکر و دعا از دیدگاه شمس و مولانا 


شیطانی است. بیرون می کشد و پاک و منزه به وصال حضرت 
حق می‌رساند: 
همجو چهی است هحر او. جون رَسَنی است ذکر او 

در تک چاه پوسفی. دست زنان در آن رسن ! 


آنگونه که ملاحظه می‌شود. شمس و به تبع او مولوی, ذکر 
حق را پاک کنند خاطر آدمی و بهترین راه مقابله با وسوسه های 


ذکر زبانی و قلبی 

شمس به هر دو مفهوم ذکر زبانی و ذکر قلبی توجه داشته 
اند اناد امست بر نان و نادی استه در سان) 4و ,ذکر قلبی زا 
بسی پالاتر از ذکز زبانی دانسته است: «آن صوفی ارشند می گویند 
مریدش را که ذکر از ناف برآور. گفتم: نی؛ ذکر از ناف برمیاور, 

هی ۳ ۳ 0 

بنابراین» می‌توان گفت» شمس معتقد است که ذکر باید با 
توجه کامل قلبی باشد و سالک چنان در یاد حق غرقه شود که یاد 
۱. دیوان کبیر ج 4 بیت1۹۳۲۵. 


۲ . مقالات شمس, ج۱ ص 1۹0 


۳ همان ج۱ ص ۲۲۲. 


فصل اوّل: ذکر ۳٩‏ 


ذکر خود است و ذکر هستی». پس, سالک در هنگام ذکر باید 
هستی خویش را به طور کامل به فراموشی بسپارد و به هیچ چیز 
دیگری غیر از مذکور نیندیشد: 
چندان بکن تو ذکر حق. کز خود فراموشت شود 
واندر دعا دو تو شوی. مانندة دال دعا! 

مولوی در مثنوی خود. از ذکر زبانی با عنوان «ذکر جسمانه» 
یاد کرده و بر این باور است که آن دارای ارزش چندانی نیست: 
ذکر حسمانه خیال ناقص است وصف شاهانه از آنها خالص است 
روانش وف اش اد هواس ای سار 
بگذارد. وگرنه ذکر زبانی صرف تأثیر چندانی بر جان او نخواهد 
کلاعنت: 
آنچه عیسی کرده بود از نام هو مسی‌شدی پیدا ورا از نام او 
خالی از خود بود و پر از عشق دوست پس ز کوزه آن تلاند که دروست ؟* 


از دیدگاه مولوی» ذکری که فقط با زبان انجام شود اثر بعش 


۳ 


۱. مقالات شمس, ج ص 1۹۰. 
۲ دیوان کبیر ج۷ بیت ۳۵۵۸۵. 
۳ مثنوی» ج۱ ص ۳۶۰ 

۶ . همان ج۳ ص ۰۵. 


۰ درآمدی بر ذکر و دعا از دیدگاه شمس و مولانا 


لیستت: کا ی دکرء ازتیاط یی باای و اون یت و 
جایگاه باطنی ذاکر دارد. مولوی این موضوع را در ضمن حکایت 
«عیسی و همراه ابله او» این گونه بیان داشته است: 


گشت با عیسی یکی ابله رفیسق 
گفت ای همراه آن نام مسنی 
مر مرا آموز تسا احسان کسنم 
گفت خافش کن» که آن کاز نو نیسنت 
کان مس خواهد ز باران پاک‌تسر 
عمرها بایست تا دم پاک شد 


خود گرفتی این عصا در دست راست 


استخوانها دید در حشرة عمیسق 
که بدان تو مرده را زنده کنی 
استخوانها را بدان با جان کسنم 
لایق انفاس و گفتار تو نیست 
وز فرشته در روش. دراک تسر 
تا امین مخزن افلاک شد 
شتا 1 ونان موس از ات۱9 


مولوی این مفهوم را در جای دیگر با ذکر تمثیلی این‌گونه 


بان هت 

مشک را بر تن من بر دل بمال 
آن منافق. مُسک بر تن می‌نهد 
بر زبان نام حق و در جان او 
ذکر با او همچو سبزة گلخن است 
آن نبات آنجا یقین عاریت است 


مشک چه بود؟ نام پاک ذوالحلال 
روح را در قعر گلخن می‌نهد 
بن شرا اقترژه_ کل تا و تون اسف 


ی ۲ 
جای آن گل. مجلس است و عشرت است 


آنگونه که ملاحظه می شود شمس و به تبع او مولوی» ذکر 
قلبی را بسیار والاتر از ذکر زبانی دانسته اند. ایشان معتقدند که تا 


۱ مثنوی. ج۱. ص ۲۵۵. 
۲ . همان ج۱ ص ۲1۲ 


فصل اول: ذکر ۶۱ 


حق‌تعالی تأثیری بر وجود او نخواهد گذاشت. 

لبته این موضوع نیز قابل یادآوری است که از دیدگاه عرفا؛ 
این ذکر زبانی است که با تکرار و مداومت. به ذکر قلبی تبدیل 
می‌شود. از این رو پیران طریقت. همواره به مریدان خحود اندرز 
می‌دهند که بر ذکر زبانی مداومت ورزید تابه ذکر قلبی راه 
و مباحث پیرامون آن بیان کرده که بسیاری از آنها در مثنوی 
نز لو بازتا داشعه‌اند. به وان موی شممی معشتی ابیت که 
عارف از ذکر و یادکرد خداوند که محبوب و معشوق واقعی 
مثنوی خود بیان داشته و معتقد است ذکر و یاد حق برای سالک 
خستگی خویش را به فراموشی می‌سپارد. 

همچنین» شمس سخنانی چند در باب آداب و شرایط ذکر 
بیان نموده که بسیاری از آنها در مثنوی متجلّی شده‌اند؛ مباحثی 


۱ . ابوحامد محمّد غزالی. کیمیای سعادت. ج ۱ ص ۲۰۵. 


۲ درآمدی بر ذکر و دعا از دیدگاه شمس و مولانا 


همچون ذکر در شب هنگام. ذکر همراه با تضرع و نیاز و سجدة 
پیاپی در میان ذکر از جملهٌ این مباحث است. علاوه بر این 
موی رای و دا وش تفای رات 
وه اه دایص ایس 
وسوسه‌های شیطانی و خواطر زشت دور کرده. به سمت پاکی 
هدایت می‌نماید. نکتهٌ اخر اینکه شمس. ذکر قلبی همراه با توجّه 
زاایسی والاتز از ذکر تزیانی دانسته و فد اشسته دار در هنگتام 
و 1 
هر مق رن نات و سای اه فوتو هام 
مثنوی خود بیان داشته است. 


فصل دوم 


دعا 


از دیدگاه عرفاء دعا یکی از ارکان مهم سلوک الی‌اله است. 
مقام و مرتبةٌ دعا تا به حدّی است که دعا را عین عبادت؛ بلکه 
مغز عبادت دانسته‌اند: «دعا عین عبادت است. دعا خواندن است 
یا خواستن. اگر خواندن است» عین ثناء است» ور خواستن است؛ 
بنده را سزا است و هر دو عبادت است و نجات را وسیلت»." 
همچنین» در مورد اهمیّت دعا گفته‌اند: «بدان که دعا کردن به 
تضرع و زاری از جملة قربات است و رسول(ص) می‌گوید که: 
دعا مُخ (مغز) عبادت است».۲ 

عزیزالدین نسفی دعا را در رد قدر موثر دانسته و در مورد 
آن. چنین آورده است: «و اکنون» بدان که رد حکم و رد قضا 
ممکن نباشد؛ اما رد در ممکن باشد و رد قدّر از عالم» ناممکن» 


اما رد قدر از خود. ممکن است. و از خود که ممکن است؛ رد 


۱ ابوالفضل رشیدالدین میبدی. کشف الاسرار و عدةالابران ج۳ ص 34۰ 
۲ . ابوحامد محمّد غزالی, کیمیای سعادت ج۲ ص ۱۱ اشاره است به این حدیث شریف:ه الدعاء شخ 


لعبادة(شیخ محمّد بن حسن حرّ عاملی, وسائل الشیعه» ج ۰۷ ص ۲۸). 


7 درآمدی بر ذکر و دعا از دیدگاه شمس و مولانا 


کل ممکن نیست. اما رد بعضی ممکن است؛ و رد آن بعضی که 
ممکن است. بعضی می‌گویند به عقل است و بعضی می‌گویند که 
به دعا و قه اب 
عطار نیشابوری با توجه به ی شریفة: «وّ قال ریم آدشونی 
آستجب لکم» این گونه می‌سراید: 
به« آدشونی» تومشل کردگ‌انيم به امر «آستجب؛ اخبار خوانيم 
همچنین. در جای دیگر تأثیر دعا را دز انوا عالم بسیار 
شش ار قلرمت هل اتاق وت آنای ساظانان هه ان 


۳ 


کس چه داند تا دعای پیرزن چون بود وقت سحرگه تیر زن 
آنچه زالی در سحرگاهی کند ‏ می‌ندانم رستمی ماهی کند" 
خواجة شیراز نیز دعای صبح‌گاهی را کلید گنج مقصود 
دانسته است: 
دعای صبح و آه شب. کلید گنج مقصود است 
بدین راه و روش می‌رو که با دلدار پیوندی" 
شمس تبریزی هم سخنانی چند در باب دعا بیان داشته که در 


۱ عزیزالدین نسفی. الانسان الکامل. ص ۲۰۳. 

۲ . قرآن مجید, سوره غافر (4۰) آیه 1۰ .(و خدای شما فرمود که بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را). 
۳ فریدالدین عطار نیشابوری, الهی نامه ص ۳۹۶ 

۶ . همو. مصیبت نامه ص ۱۰۵. 


۵ شمس الدین محمّد حافظ شیرازی, دیوان حافظ ص ۵۰۷ 


فصل دوم: دعا 1۷ 


ادامه به این سخنان و بررسی بازتاب آنها در مثنوی مولوی 
می‌پردازیم: 


دعا و احایت. هر دو از خداست 
شمس. دعا را دولت و نعمتی الهی می‌داند که خداوند از روی 
لطف و کرم خود به انسانها عنایت کرده و بدین وسیله ایین 
فرصت را در اختیار آنها قرار داده که با خداوند» به راز و نیاز 
بپردازند و علاوه بر شرف مصاحبت. حوانج خویش را نیز از او 

شمس, معتقد است که خواستن و دعا کردن آدمی؛ عنایت 
حق‌تعالی است که به همه کسی داده نمی‌شود؛ زیرا خداوند 
اجابت هر دعا را تضمین کرده است. بنابراین. آدمی باید همواره 
از حق‌تعالی بخواهد که فرصت دعا کردن را از او نگیرد: « طریق 
شما را آموختم. به خدا بنالید: ای خدا این دولت را به ما نمودی» 
ما را به این هیچ راهی نبود گرم تو بنمود؛ باز گرم کن و از ما 
ات فقوت یار مان 

مولوی هم در چندین جای مثنوی خود. به این موضوع اشاره 
کرده و دولت دعا را از الطاف الهی نسبت به بندگان دانسته است. 


۱ مقالات شمس, ج ۲ ص 15۸ 


۸ درآمدی بر ذکر و دعا از دیدگاه شمس و مولانا 


او معتقد است که اگر در ابتداء لطف و کرم حق‌تعالی شامل حال 
بنده‌ای نگردد. او روی به سوی دعا نمی‌آورد. بنابراین دعا و 
خواستن انسان. ابتدا نتیجه خواست خداوند است. اجابت دعا نیز 
محصول عنایت حق‌تعالی است. پس. دعا و اجابت هر دو از 
یات تلاوت آیت: 
هم دعا از تو اجابت هم ز تو ایمنی از تو مهابست هم ز تسو 
گر خطا گفتیم اصلاحش نو کُن مصلحی تو ای تو سلطان شخن 
کیمیا داری که تبدیلش کنسی گر چه جوی خون بود.نیلش کنی" 
و در جای دیگر, این مفهوم را بدین گونه بیان می‌دارد: 
این دعا تو امر کردی ز ابتدا ور نه خاکی را چه زهرة اين بُدی؟ 
چون دهامان امر کردی ای غجاب این دهای خویش را گُن مستجاب" 
بدین ترتیب. میل دعای نخستین از خدا و اجابت آخرین هم 
از حداست: 
هم ز اوّل تو دهی میل دعا . تو دهی آخر دعاها را جزا!" 
این دعا هم بخشش و تعلیم توست ورنه در گلخن. گلستان از چه رست؟" 
باید دانست که خداوندی که آدمی را به سوی دعا سوق 


۹ مثنوی. ج ۰۱ ص ۲۸۵ 
۲ .همان ج۳ ص ۰4. 
۳ همان ج" ص 4۸1. 


۶ . همان ج۱. ص ۳۸۲ 


فصل دوم: دعا 12٩‏ 


می‌دهد. اجابت کنندة دعای او نیز هست: 
این دعا را یارب. آمين هم تو کن ‏ ای دعاء آن تسو. آمسین. آن تسوا 
و یا: ۱ ۱ 
هم او که دلتنگت کند. سرسبز و گلرنگت کند 

هم اوت آرد در دعا. هم او دهد مزد دعا" 
پس. سالک باید همواره از حداوند درخحواست کند که این 
لطف و گرم را از او باز نستاند: 
ای خدا! ای فضل تو حاجت روا با تو یاد هیچ کس نبود روا 
این قدر ارشاد. تو بخشیده‌ای تا بدین بس عیب ما پوشیده‌ای 
قطره‌ای دانش که بخشیدی ز پیش متصل گردان به دریاهای خویش" 
چنانکه ملاحظه می‌شود. شمس به طور ضمنی و مولوی به 
صورت واضح به این موضوع اشاره دارند که دعای آدمی در اثر 
عنایت و لطف حق‌تعالی است و اگر اراده و لطف او نباشد, آدمی 
به سمت دعا و راز و نیاز با خداوند حرکت نمی‌کند. 


کارهای سخت و غیرممکن با دعا ممکن می‌شود 
از دید گاه شمس. اموری در عالم وجود دارند که هرگز به 


۱ . دیوان کبیره ج ۵ ب۲۳۵۸4. 
۲. همان؛ ج ۱ ب۲۳۷. 


۳ مثنوی. ج۱» ص ۱۱۶. 


۰ درآمدی بر ذکر و دعا از دیدگاه شمس و مولانا 


وسیلةٌ علم و دانش بشری و صرف وقت و هزینه امکان پذیر 
نیستند؛ امّا همین امور در سایهٌ دعا و درخواست از حق‌تعالی در 
راه حقیقت اندرز می‌دهد که به جای توسّل به اسباب و علوم 
ظاهری, به درگاه حضرت حق رفته و به آهستگی و متانت به دعا 
و راز و نیاز با خداوند بپردازند و مطمئن باشند که در سایة 
(پس, ... آهسته تا کسی نشنود. این علم به مدرسه حاصل نشود 
آن صد هزار تحصیل چندان نباشد که یکدم با خدا برآرد بنده‌ای 
به یک روز." 

مولوی نیز در جای جای مثنوی. به آثار شگفت انگیز دعا و 
ممکن شدن کارهای غیرممکن در سایذ آن اشاره کرده است. از 
جمله در حکایت آن درویشی که در دربا به دزدی متهمش 
کردنت ات ره راد کی مان اه وی 
از دستانش می‌چکید و با دعاء باران برای حاجیان عطشناک فرو 


۱ مقالات شمس, ج ۲ ص ۰1۱۸ 


۲ مثنوی. ج۱. ص 44۲. 


فصل دوم: دعا ۵۱ 


بارانید؛! قصه موسی (ع) و دعای او برای رفع قحط از مزارع ۲ 
قصهٌ دقوقی و نجات اهل کشتی بلا دیده به دعای او" . همچنین 
است اشاراتی به دعاهای شعیب» ابراهیم خلیل (ع) و حضرت 
رسول (ص): 
چون شعیبی کو. که تااو از دعا بهر کشتن خاک سازد کوه را 
از نیز و اعتقاد آن خلیسل  .‏ گشت ممکن امر صعب و شستحیل 
يا به دریوزه مَُوقس از رسول . سنگلاخی مزرعی شد با اصول" 
بنابراین» شمس و مولوی در اين مفهوم اتفاق نظر دارند که 
فغاه اینان و کارهای دشرار فرممکن کف کارهای غیر عکه 


است. 


اظهار نیاز؛ شرط اجابت دعا 

شمس معتقد است که دعا نباید حالت آمرانه و دستوری داشته 
باشد؛ زیرا چنین دعایی به مثابٌ دستور دادن به خداوند و عين 
بی‌ادبی و جسارت است. بنابراین» آدمی در هنگام دعا باید 
همواره در حالت تضرع و نیاز باشد تا به واسطة این اظهار نیاز 


۱ مثنوی» ج ص 1۰ 
۲ .همان ج ص 4۹۰. 
۳ همان ج۲ ص ۱۱۰ 


۶ . همان ج۱. ص ۳۳۷. 


۲ درآمدی بر ذکر و دعا از دیدگاه شمس و مولانا 


دیگ رحمت حق به جوش آید و دعا مستجاب شود : «می‌گوید: 
ای خدا چنین کن! و ای خداء چنان مکن! چنان باشد که می‌گوید: 
ای پادشاه آن کوزه را برگیر اینجا بنه! پادشاه را لالا مبارک خحود 
گوده است »ی فرمایدشن این سکن ورآن بک ۳ 

براستی. وقتی درخواست آمرانه از پادشاهان ظاهری و رسای 
امور بی ارزش دنیوی عملی بی ادبانه است. چگونه است که 
ادمی به خود اجازه می‌دهد که درخواست‌های خویش را با 
الفاظی دستوری به پادشاه هژده هزار عالم و خالق آسمانها و 
زمین بیان نماید؟! اینجاست که آدمی باید مواظب باشد که در 
دعاء از در عجز و نیاز وارد شود و بداند که «سرمایه نیاز است»" 
و «دریای رحمت می‌باید که به جوش آید. سبب زاری توست. تا 
ابر غم تو بر نیاید؛ دریای رحم نمی‌جوشد»." پسء سالک باید 
بداند شرط استجابت دعاء اظهار نیاز و دعای همراه با زاری و 


اتانه نب 


۱ «از شرایط دعا رقت قلب. احساس ضعف و اشک ریختن در برابر خداست. مرحوم فیض کاشانی؛ 
گریه کردن را سیّد آداب دعا و از برترین ادب آن می‌داند(محسن فیض کاشانی, محجَّة البیضای 
ص ۳۰۲)»(مهدی ملک ثابت» بررسی و تحلیل مناجاتهای فارسی» ص۸). 

۲ . مقالات شمس, ج۱» ص ۲. 

۳ همان ج ص ۸۳ 


۶ همان ج ۲ ص ۲ 


فصل دوم: دعا ۵۳ 


مولوی نیز در چندین جای مثنوی خود. به بیان این مفهوم 
پرداخته و شرط اجابت دعا را اظهار نیاز دانسته است: 
دست اشکسته پسرآور در دعا. ‏ سوی اشکسته پرد فضل خدا! 
و بان در جای دیگر, دعای عاری از نیاز را «دعای خحشک» 
نامیده و از طالبان حواسته که آن را رها کرده و به سمت دعای 
همراه با نیاز حرکت کنند: 
پس دعای خشک. هل ای نیکبخت که فشاند دانه می‌خواهد درخت 
گر نداری دانه» اییزد زان دعا . بخشدت نخلی که نعم ما سَعی" 
زاری و گریه قوی سرمایه‌ای است ‏ رحمت کلی قوی‌تر دایه‌ای است... 
گفت آدغوا اه بی زاری مباش ‏ تا بجوشد شیرهای مهرهاش" 
مولوی در جای دیگر این مفهوم را چنین بیان می‌دارد: 
چون خدا خواهد که مان باری کند میل مارا جانب زاری کند 
آخر هر گریه آخر خنده‌ای است ‏ مرد آخر بين مبارک بنده‌ای است 
هر کجا آب روان سبزه بسود ."هر کجا اشکی دوان. رحمت شود" 
چنان که ملاحظه می‌شود. شمس و به تبع او مولوی؛ بر این 
باورند که کلید استجابت دعاء اظهار نیاز و دعای همراه با گربه و 


ِ. مثنوی. ج ۳ ص ۰۳۳ 
۲ همان ج۲ ص ۷۵ 
۹5 همان ج ۰۱ ص ۳۵۲. 


۶ . همان ج ۱ ص ۵۱. 


۶ درآمدی بر ذکر و دعا از دیدگاه شمس و مولانا 


اشک و ۲ اشنت. 


کمال محیّت خداوند به بنده؛ دلیل احابت نشدن دعا 

اگرچه دعا وقتی همراه با حلوص نیّت و اظهار نیاز و بموقعم و 
بجا عرضه شود. بدون استجابت نخواهد ماند؛ اما گاه کمال 
محیّت خداوند به بنده مومن باعث می‌شود که خداوند دعای او 
راآعانت تکفا ایح مان دلیل اس که او رات وشات عا شاه 
بندهٌ مومن خود را دوست دارد و ممکن است بعد از اجاببت 
خواست؛ او آن بنده دیگر با آن خلوص و عشق به راز و نیاز با 
حضرت حق پپردازد: «ملائکه به حضرت مناجات کنند که بندهة 
مومن. ۰ ات لابه و تین 
شود؟ یمد نی و دی تلم بارخ ی ایآ 
اخت صَوتَه: سیب تأعیر اجابت بعضی. کمال ۱ 

یت یت 
عبدالّه (ع) قال ٍن العبد لیدغوا فیقول ال تعالی للملکین قد 


۱ مرا و بنده مرا به حال خود وابگذارید. زیرا شما به اندازُ من نسبت به او مهربانی و محبّت ندارید. من 
او را دوست دارم و صدای او را دوست دارم. 


۲ . مقالات شمس, ج۱ ص ۲۰۷. 


فصل دوم: دعا ‏ ۵۵ 


ستجبت له و لکن احسوه بحاجته قانی حبٌ صوئّه و ان العبد 
لیدغو فیقول ال تبارک و تعالی عجلوا له حاجتّهة فائی أبفُّض 
صوته).! یعنی: امام جعفر صادق (ع) فرمود: بنده‌ای هست که 
وقتی از خدای متعال چیزی درخواست کند. خداوند به دو فرشته 
مأمور بر او می‌فرماید: خواسته اش را برآورده کردم. اما فعلاً در 
بند نیاز نگاهش دارید تا بیشتر دعا کند؛ چون صدای او را دوست 
دارم. بند دیگری هست که وقتی خدای تبارک و تعالی را برای 
چیزی می‌خواند. خداوند می‌فرماید: سریعاً حاجتش را برآورید؛ 
زیرا دوست ندارم صدایش را بشنوم. 

مولوی نیز همچون شمس, بر این باور است که گاه به تأخیر 
افتاون مایت فضا بح سیب ان شتا که او تن دوست دارد 
و 
تأخیر اجابت دعا از کمال هی لاو تک ]و 
مومن است: 
ای بسا مخلص که نالد در دعا ‏ تا رود دود خلوصش بر سما 
تا رود بالای این سقف برین بوی مجّر از آنین المُذنبین 
پسس ملائشک با خدا نالند زار کای مجیب هر دعا؛ و ای مستجار 


بنده مسژمن تضرع می‌کند او نمی‌داند بجز تسو مستمند 


۱ . بدیع الزمان فروزانفر, احادیث و قصص مثنوی. ص ۵٩۳‏ . همچنین: محمّد بن یعقوب بن اسحاق 
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تو عطا بیگانگ‌ان را می‌دهی از تسو دارد آرزو هر مشستهی 
حق بفرماید که نز خواری اوست . عین تأخیر عطاء ییاری اوست 
حاجت آوردش ز غفلت. سوی من آن کشیدش مو کشان در کوی من 
گسر بس رآرم حاجتش او وا رود هم در آن بازیچه مستغرق شود 
گرچه می‌نالد به جان یا شستجار دل شکسته. سینه خسته. گو: بزار 
خوش همی آیسد مرا آواز او آن خدایا گفتن و آن راز او 

مولوی در ادامه با ذکر مثالهایی این موضوع را با وضوح 
بیشتری بیان می‌دارد. به عنوان نمونه. اگر شاهدی زیبارو و 
پیرزنی زشت رو نزد نانوای شاهدبازی بروند و از او نان 
بخواهند. آن فرد شاهد باز خیلی زود نانی فطیر به پیرزن داده و 
او را راهی می‌کند. آنگاه رو به شاهد زیبا رو کرده و می‌گوید 
اندکی صبر کن تا نانی تازه و برشته و گرم برایت مهیا کنم و 
سعی می‌کند با سخنان و بهانه‌هایی اين‌گونه. او را زمان بیشتری 
کنار خود نگه دارد. 

حکمت عم اجابت دعای مژمنان هم همین‌گونه است. 
خداوند از روی علاقه و محبَتی که به مومنان دارد. دعای ایشان 
را دیرتر برآورده می‌سازد تا مدّت بیشتری به راز و نیاز عاشقانه با 
خداوند. بپردازند. البتّه در نهایت. سود این راز و نیازها هم به 


ِ. مثنوی. ج ۳ ص ۵۱۱. 


فصل دوم: دعا ۵۷ 


خود مومن بر می‌گردد؛ زیرا همه این مکالمات خالصانه در نامه 
اعمال او به عنوان عبادت ثبت خواهد شد و خداوند با این تأخیر 
اجابت قصد دارد که نعمتی چند برابر به مومنان عطا کند. وگرنه 

در نهایت» می‌توان گفت شمس تبریزی سخنانی چند در باب 
دعا و مباحث پیرامون آن بیان نموده که مفهوم بسیاری از آنها در 
موی ظر پر شجلی له آنحت یه عتوان تمو نت نیس دعا 
کردن را یکی از الطاف الهی دانسته که خداوند به بندگان خاصٌ 
خود عطا می‌کند؛ چرا که حق تعالی اجابت دعاها را ضمانت 
کرده است. بنابراین» دعا و اجابت هر دو از طرف خداوند رحمان 
است. مولوی نیز همین مفهوم را به زبان خود. در مثنوی معنوی 
بیان داشته و دعا و اجابت را از حق‌تعالی دانسته است. 

علاوه بر این شمس معتقد است که به وسیلهٌ دعا کارهای 
دشوار و غیرممکن. امکان پذیر می‌شوند. مولوی نیز در چندین 
جای مثنوی خود. به این مفهوم پرداخته و بابیان مثالهای 
گوناگون به تشریح اینن موضوع اقدام کرده است. همچنین» 
شمس اظهار نیاز در پیشگاه حق‌تعالی را شرط اجابت دعا دانسته 
و دعای عاری از نیاز و عجز و لابه را نوعی بی‌ادبی در پیشگاه 
خداوند قلمداد کرده است. مولوی نیز به تبع شمس. در جای 
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جای مثنوی به دعای همراه با تضرع و نیاز تأکید کرده است. 
نکتهةٌ آخر اينکه شمس معتقد است که گاه. کمال مت خداوند 
به بنده باعث تأخیر اجابت دعا می‌شود؛ چرا که خداوند مکالمه و 
راز و نیاز عاشقانة بنده مومن خود را دوست دارد. مولوی نیز 
همین مفهوم را در مثنوی خود منعکس کرده و با ذکر مثالهایی به 
تشریح ان پرداخته است. 


شرح لغات و اصطلاحات 


استدامت(۲۱): مداومت. دائمی. آنچه به صورت همیشگی است. 

ادعوا الّ(۳۱): بخوانید خدا را. مأخوذ از قرآن کریم. سورة اسراء 
آیه۱۱۰: «قل ادغوا ال آو ااوا ترش اساسا تسوا فله اناسهاه 
الضشننی» (بگو: «اللّه»ه را بخوانید یادرحمان» ر؛ هر کدام را بخوانید 
(ذات پاکش یکی است؛ و) برای او بهترین نامهاست!). 

اندهان(۳۵): اندوه ها. 

آنین المذنبین(۵۵): آه و ناله گناهکاران. 

یر (۲۲): میوه. 

تغافل(۲۶): غفلت ورزیدن. 

تلابد(۳۹): تراود تراوش کند. 

چهر(۳۰): آشکار: ظاهر. 

حسیّت(۲۲): مزد و ثواب و اجر. ذکر حسبت: ذکری است که 
برای مزد و ثواب باشد. عرفا معتقدند که ذکر و عبادتی ارزشمند است 
که به طمع بهشت و يا ترس از دوزخ نباشد؛ بلکه تنها برای رضایت 
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حضرت دوست باشد؛ جرا که از دوست. غیر دوست را خواستن؛ 
بای وت شرفت کف ی است, ازر انش بو خی بت ال تا 
می‌فرماید: 
ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است 

بسردار ز رخ پسرده که مشستاق ل‌ایيم 
و شیخ بهایی می‌گوید: 
ما ز دوست غیر از دوست. مقصدی نمی‌خواهيم 

حور و جنت ای زاهد. بر تسو باد ارزانی! 


خرقت(۲۳): سوزش» گرمی. 

خائف(۲۲): ترسان. 

خوان(۲۵): سفره. 

خنک(۳۱): خوشا. 

خضر(۳۱): جمع خضره سبزی‌ها» گیاه‌ها: 
درخورد(۳۰): شایسته. سزاوار. 

دریوزه(۵۱): گدایی» طلب کردن. 

دولابه(۳۱): ظرفی که با آن از چاه آب می‌کشند. 
رسن(۳۷): طناب. ریسمان. 

رقت(۲۳): نرمی و ملایمی. الفت و محبّت. 
راجی (۲۳): امیدوار کسی که به امیدی کاری می‌کند. 
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زال(47): پیرزن. 

سندان(۲۳): قطعه‌ای آهن قطور که معمولاً بر کندهٌ چوبی استوار 
است و آهنگران و مسگران بر آن آهن با غیره می‌کوبند. اشاره به هر 
چیز یا هر کس قوی و مفاوم. 

سپندان(۲۹): خردل صحرایی از تخم آن به عنوان اسفند استفاده 
می شود. همچنین. به معنای مجمر و آتش دان نیز به کار می‌رود. 

سَنی(۳۹): روشن, تابان بلند و رفیع» عالی مقام و برجسته. 

سبطی(۳۰): منسوب به سبط قوم بهود. پیروان حضرت 
موسی(ع). 

صرفه(۲۹): کم کردن. 

ضیا(۳۵): نور. روشنایی. 

طلیّت(۲۳): خواسته, مطلوب. 

قطیعت(۲۲): جدایی. 

فریشته(۳۶): فرشته. 

عام(۳۸): همگان. 

عور(۳۵): لخت. برهنه. 

غحاب(4۸): شگفت آور. 

لالامبارک(۵۲): غلام خدمتکار. 

مبرز(۳۹): آبریز مستراح. 


مُستحیل (۵۱): محال و ناممکن. 
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مُفوقس(۵۱): فرماندار اسکندریه بود که پیامبر نامه‌ای به او نوشت 
و او را به اسلام دعوت کرد. وی اگر چه اسلام نیاورد اما هدایایی 
برای پیامبر فرستاد. در مورد شخصیت تاریخی او و رابطه‌اش با پیامبر 
اسلام. ابهاماتی وجود دارد.(ر.ک: بدیع الزمان فروزانفر احادیث و 
قصص مننوی. ص ۱۹۶-۱۹۳ و سیدجعفر شهیدی. شرح مثنوی. ج ۶ 
ص۳۲۰). 

مجمّر(۵۵): آتشدان منقل. عودسوز. 

مُحلی(۲۹): جلا داده شده صیقل داده شده. 

مکتوم(۲۱): پوشیده پنهان. 

شدرج(۲۹): درج شده گنجانیده. 

مُشتهی(۵7): خواهش کننده و ارزومند. 

مستجار(۵1): آنکه طلب امن از او کنند, یثاه. 

نشأت انیه(۲۹): آفرینش دومین» زندگی دیگر. 

نعم ما سَعی(۵۳): کوشش و سعی خوب. بهترین سعی و کوشش. 

وّدیعت(۲۲): سپرده امانت. 

وخم(۲۹): ناساز گار. 

هزده هزار عالم(۵۲): از دیدگاه اهل تحقیق. تعداد شمارگان عوالم 
خداوند. محصور به یکی و دو عالم نیست؛ بلکه عوالم بسیار زیادی 
وجود دارد که انسانها از انها بی اطلاع هستند و تنها خداوند و اولیای 
او از آنها آگاهی دارند. عرفا در اين باب سخنان بسیاری گفته‌اند و در 
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آثار و اشعار خود به هژده هزار عالم اشاره کرده‌اند. برخی هژده هزار را 
نشان کثرت عوالم مخلوق حق دانسته‌اند. در احادیث حضرات 
معصومین نیز به تعلاد و تکثر عالمها اشاره شده است؛ چنانکه 
پیامبر(ص)می‌فرماید: «حق‌تعالی هجده هزار عالم آفریده است»(قاضی 
قضاعی. شهاب الاخبان ص 4۶). و امام صادق(ع) فرمودند: «خداوند را 
دوازده هزار عالم است. هر عالمی بزرگتر از هفت اسمان و هفت زمین 
است» هیچ کدام از این عوالم, برای خدا عالمی غیر خحود نمی‌دانند و 
من بر همه آنها حجت هستم»(محمّد باقر مجلسی بحارالانوار ج۵ 
1 

هل(۵۳): بگذار رها کن. 

هواجس(۳۵): جمع هاجس, آرزوهای نفسانی که در دل بگذرد. 


پاد کرد: ذگر. 
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